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 نوشتار سبک تعیین در مفهومي استعارۀ بررسي کاربرد نظریۀ
 دالان»، «من پرندۀ»، «سووشون» رمان چهار موردي مطالعه زنانه؛

  «نبود سرخ گل کاش اي»و« بهشت
 *رضا اسدي عليدکتر 

 ایلام فارسي دانشگاه  زبان و ادبیاتاستادیار 
 مهین رزمگیر**

رضا شوهاني عليدکتر    
یار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه ایلاماستاد  

 چکیده
های مفهومی در چهار رمان فارسی از چهار نویسندۀ زن  پژوهش به بررسی انواع استعارهاین 
و میزان معناداری پردازد و هدف آن دستیابی به برخی الگوهای شناختی در این آثار  می معاصر

 -لحاظ جنسیتی به -آن در شکل دادن به سبک نوشتار زنانه است. نوع فهم نویسندگان زن 
شود. این  متفاوت است و این تفاوت به طورکلی موجب تمایز در سبک فکری نوشتار زنانه می

 های مفهومی نشان دهد. کوشد این تمایز فکری را در قالب تحلیل استعاره مقاله می
انجام  که به صورت کیفی و بر مبنای روش پژوهشی تحلیل محتوا، های رمانها ل دادهتحلی
 های این نویسندگان در بیشتر موارد ازجمله: لباس، استعاره أدهد که مبد می نشاناست،  شده

 زندگی و هویت و فکر رد و تحت تأثیرزنانه دا زایش و... برچسب بافتنی، غذا، خانه، نطفه،

  یشتری دارد.شناختی بسامد ب هستی استعارۀ آثار بررسی شده، . همچنین درآنان است زنانۀ

استعارۀ مفهومی، سبک فکری، نوشتار زنانه، سووشون، پرندۀ من، دالان بهشت، : ها کلیدواژه
 ای کاش گل سرخ نبود.

                                                 
 20/12/1397تاریخ پذیرش مقاله:      25/9/1397تاریخ دریافت مقاله: 

  a.asadi@ilam.ac.irنویسنده مسئول  *

 ** کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام
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 مقدمه. 1
 دسذتاوردهای  تأثیرگذذارترین  از یکی شناسی، معنی در مفهومی های استعاره اندیشۀ طرح

کتذا    انتشذار  بذا  جانسذون  مذار   و لیکذاف  جذر   آیذد.  مذی  شمار به جدید ناسی زبان
 ای تازه بینشهای بار نخستین برای 1980 سال در «کنیم می زندگی آنها با که هایی استعاره»

   :است آمده کتا  این مقدمۀ در  .کردند مطرح استعاره اهمیت دربارۀ
 عمل و اندیشه در که ،زبان در تنها نه و روزمره زندگی در هاستعار که ایم دریافته ما              
 عمل و اندیشیم می آن چهارچو  در که ما مفهومی نظام .است ساری و جاری ما
 روزمره واقعیتهای تعیین در ما مفهومی دارد. نظام استعاری اساساً ماهیتی کنیم، می
 ،است استعاری دتبش مفهومی نظام که ،ما پیشنهاد این اگر .دارداساسی  نقش
 دهیم می انجام روز هر آنچه و کنیم تجربه می آنچه ما، شیوۀ اندیشیدن باشد، صحیح
 . (13: 1394جانسون،  )لیکاف و است استعاری بسیار نیز
را بیشذتر و آسذانتر    مفاهیم برخی ما اینکه برای آید، می وجود به مفهومی های استعاره
 سفر عشق، . استعاره(16: 1394جانسون،  و )لیکافنیمک سازماندهی ذهن در را آنها و در ، 

 مفذاهیم  مورد در تر یافته سازمان و تر راحت ما شود می باعثکه  است پول .زمان یا است

از  مجذاز  و اسذتعاره  لیکاف معتقد است که .کنیم صحبت زمان و عشق ۀپیچید و انتزاعی
بنذدی، پذیش    چو شناخت بشری ماننذد چهذار   ۀعناصر اساسی سازوکارهای کشف شد

 .(Lakoff, 1987) استها یا کهن الگوها  نمونه
 مشخصی الگوهای قالب در خودکار  شکل به جانسون ما و نظریات لیکاف مبنای بر

 شناخت برای راهی اما ؛نداریم آگاهی آن به نسبت معمولاً که کنیم می عمل و اندیشیم می

  .(14: 1394جانسون،  و )لیکافاست زبان بررسی آن و دارد وجود الگوها این
 مذللا  است؛ پراکنده متن /زبان در وسیعی گونه به اندیشیم می آنها با ما که هایی استعاره

 :شویم می رو به رو عبارتهایی چنین با وقتی
 .شدم پیروز او با بحث در -
 .نیست دفاع قابل شما استدلال -
 .نکنید حمله همدیگر عقاید به -
 .کن دفاع خودت نظر از -
 بحذث  بذه  دیگذر  چهذارچوبی  در تذوان  نمذی  آیذا  امذا  ؛اندیشیم می جنگ قالب در بحث هب

 تواند توجه ما را به نقش استعاره در نوع شناخت معطوف   اندیشید؟ تفکر در این پرسش می
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 سازد.
 در و مختلذف  زمانهذای  در مفهومی های استعاره تحلیل جانسون، و لیکاف اعتقاد به 

 در کذه  هذایی  اسذتعاره  .باشذد  افذراد  فکری های بنمایه ازتابندۀب تواند، می مختلف نسلهای

 دانش ازهایی  گونه اضافه به اولیه های استعاره از برساخته د،رو می کار به روزمره صحبت

جانسذون،   و )لیکذاف اسذت  گرفتذه  قذرار  اکلریت قبول مورد فرهنگهر  در که ستا مشتر 

معاصذر   ۀهذای روزمذر   کذه در اسذتعاره   انگذاری  یند استعاری ماشینا؛ برای ملال فر(1999
و ماشینیسم بر ذهن و زندگی ماسذت.   فناوریر غلبه یتأثتحت فارسی بسیار رایج است، 

 ،«انسذان، ماشذین اسذت   » کذه  ،وقتی ماشین در مقامی برتر از انسان ایستاد، این اسذتعاره 
 ۀبذ ای معمذولا تحذت تذأثیر محذید زنذدگی، ایذد ولوجی و تجر       پدیدار شد. چنین انگاره

شذود. اکنذون پذز از ح ذور ماشذین در زنذدگی        شخصی در ذهن شخص متمرکز مذی 
انگار در زبان  های ماشین تدریجی آن بر زندگی ما، نظامی از استعاره ۀزبانان و غلب فارسی

 .(332:1392)فتوحی،  فارسی پدیدار شده است
 بذا  و کنذد  مذی  ظهذور  زبان متن در استعاری ،مفاهیم از بسیاری که ،نظر این مبنای بر

 یکی رسید، آنها پدیدآورندگان فکری الگوهای شناخت به توان ها می استعاره این تحلیل

  .است متن آن مفهومی های استعاره تحلیل نویسندۀ متن، شناخت به رسیدن های راه از
 زنذان  نوشتار سبک یا زنانه نوشتار بررسی داستانی، ادبیات در جدید مباحث جملۀ از

اسذت. در ایذن    نویسذنده  شذناختی  و فکذری  الگوهای ساز، سبک ناصرع از و یکی است
پژوهش منظور از نوشتار زنانه صرف نوشتار به معنی سبک نگارش زنانذه نیسذت بلکذه    

هذای ذهنذی زنذان نویسذنده و      هذا و بنمایذه   هذا، جهذانبینی   بیشتر سبک فکری یعنی ایذده 
نذدگی، رابطذه، عشذق،    نگرش آنها نسبت به موضوعات اساسی داستانها ملل زچگونگی 

 های استعاره تحلیل آیا که است این پژوهش مرگ و... مطرح است. بر این اساس، سؤال

 سذبک  و نویسذندگان  زنانذۀ  بیذنش  بذه  را مذا  توانذد  می شده بررسی رمانهای در مفهومی

 .آنان برساند شناختی
ان از آنجا که محتوای متن ادبی بیشتر بر دریافت و تخیل فردی متکذی اسذت و امکذ   

سازد، فرضیۀ تحقیذق ایذن اسذت      بیشتری برای بیان باورها و تلقیهای شخصی فراهم می
 آنذان  مفهومی های استعاره تحلیل با نویسنده زنان فکری سبکویژگیهایی  به دستیابی که

تابع ذهنیت و نوع نگاه او  ،آفریند هایی که گوینده می به دیگر سخن استعاره؛ است فراهم
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ای کذه اسذتعاره در بذه هذم پیوسذتگی سذبک        پز نقش عمذده  ؛ستبه جهان و زندگی ا
 سیطره نگاشتهای اصلی و اید ولوجی نویسنده است.عهده دارد تحت تأثیر  بهشخصی 
 کتذا   مبنای بر آن انواع و استعارۀ مفهومی اصطلاح ابتدا هدف، این به دستیابی برای

 .اسذت  شذده  معرفذی  بررسی، مورد رمانهای از شواهدی از استفاده با و جانسون و لیکاف
هذای   لازم به ذکر است کذه در ایذن قسذمت بذه دلیذل مشذتر  بذودن برخذی از حذوزه         

شذناختی و سذاختاری در تشذخیص نذوع اسذتعارۀ مفهذومی آنهذا بذا          های هستی استعاره
رو بودیم. برای رفع این مشکل و اینکه بتوانیم اطلاعاتی دقیق در اختیذار   مشکلاتی روبه

بذازنگری  »بندی دکتر افراشذی تحذت عنذوان    وهش قرار دهیم از تقسیمخوانندگان این پژ
بنذدی تعریفذی دقیقتذر از نذوع ایذن       استفاده کردیم. ایذن تقسذیم  « دیگر استعارۀ مفهومی

 مفهذومی  های استعاره ی، بسامد همۀهایجدول قالب در سپز ؛دهد ها به دست می استعاره

 ین آنهذا در جریذان داسذتان تحلیذل    تذر  کلیذدی   و ،ارا ه یادشده رمان چهار از مستخر 

   .است شده
با متون ادبی تا کنون پژوهشذهای متعذددی از    مفهومی استعارهۀ نظری تطبیق ۀدر زمین

 گلفام، ارسلان از شناختی زبانشناسی دیدگاه از فرخزاد فروغ شعر در جمله مقالات زمان

 در ناامیذدی  و امید همقال همچنین و فیروز حسندخت سیما و زعفرانلوکامبوزیا کرد عالیه

 ابوالقاسذم  از مفهذومی  استعاره نظریه براساس کور بوف انتزاعی مفاهیم تحلیل کور بوف

اسذتعارۀ   بررسذی  بهنذام؛  مینا از شمز دیوان در نور مفهومی هاشمی؛استعارۀ زهره و قوام
 طالبیان؛ یحیی و بیابانی رضا احمد از شاملو شعر در تصویری های طرحواره و جهتگیرانه
 آزیتذا  از کلاسذیک  شذعر  از شذواهدی  بذه  اسذتناد  با شرم حوزۀ در مفهومی های استعاره

 از فارسذی  ادبیذات  در اسذتعاره  بررسذی » ۀنام پایان وزاده  مقیمی مهدی محمد و افراشی

 تذاکنون  امذا ؛ به چذا  رسذیده اسذت    1385 صدری نیره از «شناختی زبانشناسی دیدگاه

 زنانه صورت نگرفته است. ریین سبک نوشتاپژوهشی با این رویکرد و در جهت تب

   استعاره مفهومي. 2
 دیگر چیز عبارات و اصطلاحات در چیزی تجربۀ و دراصل، در ی مفهوم استعارۀ

 تر عینی مفهوم که هایی حوزه است. قلمرو دو بین انطباق حاصل ها استعاره این  .است

 دارد. نام مقصد است، قلمرو ترملموس غیر یا تر ذهنی که یهای حوزه و مبدأ حوزۀ دارد،

 صورت مجموعه دو میان تناظرهایی شکل به که ،را رابطه این اساس جانسون و لیکاف
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 میان را نگاشت استعاره اصل در لیکاف ترتیب بدین ؛نامند می «نگاشت» گیرد، می

 را نگاشت هر بر این اساس، و کند می تعریف مفهومی نظام در متناظر قلمروهای

 .داند می مفهومی تناظرهای از ای مجموعه
 :کنید توجه است، شده استخرا  شده بررسی رمان چهار از که جملات این به
   .(50ص  من، )پرندۀکند نمی ول و است برداشته دور امیر .1
)پرندۀ من، ص شود دانم از چه چیزی ساخته می توانم به آینده فکر کنم، نمی . نمی2

75.) 
اش را تو آ  انبار وکیل  د قشون خارجی نطفهگوین . همین مرضی که می3

 (. 31)سووشون، ص ریخته
 (.148)سووشون، ص  . عقلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه4
 (.13)دالان بهشت، ص . دستپاچه و هول از اینکه نکند مادرم فکرم را خوانده باشد5

کردم،  ین بار حسشان می. چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اول6
 (.43)دالان بهشت، ص یکباره به جانم ریخت

 ص  نبود، سرخ گل کاش )ایکرد حمله او به قوت همه با درد ولی بست، را . چشمها7
144.) 
  (.237)ای کاش گل سرخ نبود، ص کنند قسمت هم با را . دلتنگیهاشان8

 تمام پز در اما ت؛اس عادی ،فارسی زبان معمول کاربران برای جملات این کاربرد

 نشان جملات این در دقت کمی .است نهفته مفهومی استعارۀ نام به چیزی عبارات این

 متناظر الگوهایدارد.  واجگان اولیۀ مفاهیم از خار  مفاهیمی ،جملات این که دهد می

  .کند می فراهم ما برای را ها گزاره مفاهیم در  امکان مقصد، و مبدأ قلمرو دو بین
 است: شده مشخص استعاره هر نگاشت الگوی  گزارهین ا در

 .است ماشین انسان.1
 .ساختمان است زمان. 2
 .است ء شی بیماری. 3
 .است سرمایه عقل. 4
 .است نوشته فکر. 5
 .است ظرف جان. 6
 .است دشمن درد. 7
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 .است سرمایه دلتنگی. 8
 ماشین،» شامل مبدأ های حوزه دارد. مقصد و مبدأ های حوزه ،جملات این تمامی

 زندگی هتجرب از معمولا که است «سرمایه و دشمن ظرف، نوشته، سرمایه، بنا،شیء،

 های حوزه و شده گرفته محسوس معمولا و شده شناخته اموری یعنی انسانها روزمرۀ

 «جان، درد و دلتنگی فکر، عقل، بیماری،  زمان، انسان،» انتزاعی مفاهیم شامل مقصد
 شود. می در  عینی و ملموس های حوزه طریق از که است

 انواع استعاره مفهومي. 3
 استعاره جهتي 1-3
 سازماندهی دیگری کامل نظام به توجه با مفاهیم از کاملی جهتی، نظام های استعاره در

 با آنها از بسیاری زیرا نامند؛ می مند جهت های استعاره را ها استعاره این  .شود می

 نتیجۀ مکانی های جهت این .بیرون -درون پایین، -بالا  :دارد پیوند مکانی های جهت

 و جر  )لیکاف،است فیزیکی محید در ما جسم و کالبد عملکرد نوع و جسمانی ویژگیهای
 (.29: 1394مار ،  جانسون،
 است: شده بررسی رمانهای در جهتی استعارۀ کاربرد از هایی نمونه 7تا  1 موارد

 :بیماري پایین است 
 (.150 )سووشون، ص افتاده دستم روی و گرفته رقهمح تب ( کلو1
 بهتر برایم بیهوشی همان بودند داده تشخیص دکترها ام، گذشته بیماری ( با سابقه2

 گوشه آرامبخش، تزریق با که دست در سرمی با بودم شده جسدی من که بود این .است

 (.325بهشت، ص  )دالان بود افتاده ای

 :شکست پایین است
 بلندت ؛بگیرد ترا دست شود نمی خم کز هیچ دنیا این در که بدان ادی،افت ( اگر3

 (.77 ص )سووشون،شوی پا کن خودت سعی .کند

 :بالاست فضیلت
 خندان من بالاو میره مؤمنها نماز با وقت اول نماز ؛بگیر را وضویت پاشو ( خودتم4

  بهشت، )دالان آدم سر ویت خوره می و گرده برمی بگذره که وقت از دونم می بله : دادم ادامه
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 .(13 و 12ص
مان جا  ( خان عمو، عمه خانم اینجا بزرگتر همۀ ما هستند و روی سر همه5
 (. 25)سووشون، ص دارند
 (54بهشت، ص دالان)باشم شاکر را خدا و بردارم آسمان به سر دل ته از داشت وامی( 6

 :است بالا زیاد
 .(96ص  من، پرندۀ)رفته بالا ؛کردی می آش قاطی کشک نباید( 7
-کرده ارزشگذاری را مفاهیم و شده مند نظام ،ف ایی هایجهت ملالها، ۀ اینهم در

  .باشد متفاوت مختلف فرهنگهای در است ممکن ارزشگذاریها این از بع ی ست.ا

 شناختي استعاره هستي 2-3

 که بنیانی د؛سازمی فراهم ادرا  برای را دیگری بنیان مواد، و فیزیکی اجسام از ما تجربۀ

 به مواد و اجسام به واسطۀ ها تجربه در   است. آن از فراتر بلکه نیست جهت براساس

 موادی یا وجودها را آنها و برگزینیم را خود های تجربه از بخشهایی که دهد می اجازه ما
 قالب در را خود های تجربه بتوانیم که آوریم. هنگامی شمار به واحد کل از مستقل و جدا

 بندی طبقه و بندی مقوله را آنهاو کنیم  اشاره آنها به توانیم ، می بازشناسیم مواد یا ودهاموج

 مار ، جانسون، و جر  )لیکاف،بیندیشیم آنها دربارۀ ترتیب این به و بسنجیم را آنها ؛کنیم

1394 :49.) 
 شده بررسی رمانهای در شناختی یهست استعارۀ کاربرد از هایی نمونه 8تا1 موارد

 ست:ا
 این از بار صد روزی ؛کنم می خیانت او به بار صد روزی :است ظرف زندگی( 1

 پرندۀ) است نشده دور خانه از هرگز که زنی وحشت و ترس با د؛رو می بیرون زندگی

 .(42ص  من،
 دلمان و ببینیم آیینه در را خودمان روزی است ممکن :است شکننده شیء دل( 2

 .(111 ص من، دۀپرن) خودم صورت دیدن از بشکند
 با و گرفت را یوسف دست  خورده، فرو را تحسینش زری :است ظرف دل( 3

 نلرزد حرفهایت از دلم ته بگذار امشب یک خدا ترا گفت و کرد التماس چشمهایش
 .(5ص سووشون،)
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 رفته جا هزار هرآن خیالش و بود زده شور دلش مدام :انسان پرنده است( 4

 .(41 ص سووشون،)بود
 شاخ یکشبه من بابای مامان پریده، سرت از عقل مگه دیوونه، :است پرندهعقل ( 5

 .(35بهشت، ص  دالان)درآوردن
چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اولین بار  :جان ظرف است( 6

 (.43)دالان بهشت، ص کردم، باره به جانم ریخت حسشان می
 ت؛ بدون توجه به آرزوهای اورف زندگی راه خودش را می :( زندگی جاندار است7

 (.153)ای کاش گل سرخ نبود، ص 
کلماتی که سالها در ذهنش رسو  کرده و اینک بلورین و : ( ذهن ظرف است8

 (.240)ای کاش گل سرخ نبود، ص شفاف شده بود

 استعاره ساختاري 3-3
 به جاعار مفاهیم، ساختن مند جهت بر علاوه دهند می اجازه ما به ساختاری های استعاره

 امکان نیز مند جهت و شناختی هستی های استعاره با که عملکردهایی یعنی ،...و آنها

 مفهوم هر از دهد می اجازه ما به آنها .باشیم داشته بیشتری بسیار عملکردهای ،استپذیر

 استفاده دیگر مفهوم به بخشیدن ساختار برای شده تعریف آشکارا و ساختمند شدتب

 براساس نیز ساختاری های استعاره شناختی، هستی و مند جهت های هاستعار مانند ؛کنیم

. (110: 1394مار ،   جانسون، و )لیکاف، جر گیرد می شکل ما های تجربه مند نظام ارتباطات
 مفاهیم توان می سازی برجسته و دهینساما ویژگی دو از استفاده با ساختاری استعارۀ در

 جهتگیریهای براساس ها استعاره فهم جهتی رۀاستعا در که صورتی در داد گسترش را

 بدون شیء یا ظرف صورت به را ، مفهوم شناختی هستی استعارۀ در و است ف ایی

  .گیریم می نظر در ساختار
 است: رمانهااین  در ساختاری استعارۀ کاربرد از هایی نمونه  8تا  1 موارد
دانم از چه چیزی ساخته  نمی .توانم به آینده فکر کنم نمی :آینده ساختمان است( 1
 .(75پرندۀ من، ص ) شود می

 .(95پرندۀ من، ص)من چسبم، مامان نچسب است :رابطه چسب است (2

 معالجه به کردند شروع و ریختند هم روی را عقلهایشان: است سرمایه عقل( 3
 (.148)سووشون، ص
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 سبک درچق جان زری :برید را فکرش رشته الدوله عزت صدایاست:  رشته فکر (4

 (.173ص سووشون،)نیست مهمی کار اینکه کنید می سنگین و

 بود به شده پیدا برایم که خواستگاری اولین از را تجربه این :است سرمایه تجربه( 5

 .(11ص  بهشت، دالان)بودم آورده دست

 دالان)باشد خوانده را فکرم مادرم نکند اینکه از هول و دستپاچه :است نوشته فکر( 6

 .(13بهشت، ص 
 ی)ا کند نمی کار فکرم که من .بده انجام دانی می صلاح چه هر  :است ماشین انسان( 7
 .(54ص  نبود، سرخ گل کاش
نبود، ص  سرخ گل کاش ای)کنند قسمت هم با را دلتنگیهاشان :است سرمایه دلتنگی( 8
237). 

 ،«من ۀندپر» ،«سووشون»يدر رمانها يمفهوم يها بسامد انواع استعاره  -1ۀجدول شمار
 «کاش گل سرخ نبود يا»، «دالان بهشت» 

بسامد استعارۀ  نام کتاب
 جهتي

 بسامد استعارۀ

 شناختيهستي
 ستعارۀ ا بسامد

 ساختاري

 17 48 3 سووشون

 18 29 4 پرندۀ من

 80 194 3 دالان بهشت

 42 41 1 اي کاش گل سرخ نبود

 
درصد استعارۀ  نام کتاب

 جهتي

درصد استعارۀ هستي 
تيشناخ  

درصد استعارۀ 
 ساختاري

27/27 سووشون  15/  10/  
36/36 پرندۀ من  09/  11/  

27/27 دالان بهشت  62/  50/  

/09 اي کاش گل سرخ نبود  13/  26/  

شناختی،  بسامد و استعارۀ هستی کمتریناستعارۀ جهتی  :1تحلیل جدول شمارۀ
فراجنسیتی و  ماهیت غالباً های جهتی به دلیل بسامد را در این آثار دارد. استعاره یشترینب
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توان از طریق تحلیل این  د و نمیدر تعیین سبک نوشتار زنانه ندار ، نقشیکمبسامد 
شناختی  های هستی استعاره زیاداما بسامد  ؛ها به نگرش زنانۀ نویسندگان رسید استعاره

های  تعارهترین اس تواند بیانگر ذهنیت زنانۀ نویسندگان باشد. بدیهی در آثار مورد نظر می
د. ای غیرانسانی، انسان پنداشته شوه که در آنها پدیده استهایی  شناختی، استعاره هستی

شوند.  های غیرانسانی هستی قا ل می زنان به دلیل روحیۀ عینیتگرا و حسی برای پدیده
، کاربرد مفاهیم به صورت ظرف و مکانواره شناختی هستی های  استعارهنوع دیگری از 
 های  استعارهاین استعاره در چهار اثر مورد نظر در بخش  زیادبسامد است که علت 

سازی  شان برای مفهوم ظرف بنیاد تحلیل شده است. زنان با توجه به جنسیت زنانه
این در  ؛کنند مییی ظریف، زنانه، ساده و بدون ساختار استفاده ها همفاهیم از حوز

ر از امور پیچیده و ساختاری استفاده سازی بیشت مقایسه با مردان است که برای مفهوم
توان توسد نقش آنها در روند تکامل توضیح  میکنند. بیشتر عادات مردان و زنان را  می

باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه  است زندگی تغییر کردهاینکه وضعیت داد. با 
کند  میآنها کمک  که به دارنددید محیطی بهتری  ،بیولوجیکی خود پیروی کنند. زنان

اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر بگیرند. همین دید محیطی و توجه به اطراف 
شود. زنان در  میی در دسترس برای در  بهتر مفاهیم ذهنی ها هموجب استفاده از حوز
گیری برای زندگی  داری و تربیت فرزند را بر عهده داشتند و تصمیم گذشته وظیفه خانه

این امر موجب تقویت تفکر مادیگرا و  ؛هم آن بر عهدۀ مردان بودم کارهایو 
کمتر به موضوعات ذهنی و  یطبیعطور  به؛ بنابراین است مدار در وجود زنان شده عینیت

 پردازند. میسوبژکتیو 

 استعارۀ مفهومي از نگاهي دیگر. 4
 شود، می ومیمفه های  استعاره نامگذاری و بندی طبقه نوع به که انتقادهایی از فارغ

 از بیش در توان می را نگاشت اسم یک موارد، از بسیاری در که است معتقد 1دبوستوس

 بر( 1391)افراشی و حسامی (.9: 1391تور ، حسامی، و آزیتا افراشی، از )نقلداد قرار طبقه یک

 استعارۀ و شناختی هستی استعارۀ بین همپوشانی مشکل رفع برای و نظر این اساس

 .بود خواهد راهگشا مورد این در که اند کرده مطرح را دیگری بندی تقسیمساختاری،  
 این بودن ذهنی و مقصد به مبدأ حوزۀ از استعاری نگاشت حرکت مسیر به توجه با اینان
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 روی بودن، عینی و ذهنی اصولاً که ،مهم بسیار نکتۀ این داشتن نظر در با و حرکت مسیر

 :اند گرفته نظر در را استعاره نوع سه است، در  قابل پیوستار یک

 مفهومی حوزۀ ویژگیهای از مفهومی استعارۀ نوع این در :ذهني به عیني استعارۀ. 1

 انتزاعی مفهومی حوزۀ شناخت تا کنیم می استفاده مبدأ حوزۀ عنوان به عینی و ملموس

 :ودش می معرفی طبقه زیر پنج عینی، حوزۀ در مفاهیم ویژگیهای به توجه با .شود میسر
 و لیکاف ساختاری استعارۀ مفهومی با تعریف استعارۀ این نوع بنیاد: الف( ساختار

 .باشد داشته ساختمند ینظام مبدأ، حوزۀ که گیرد می شکل زمانی و است منطبق جانسون
هرگاه نگاشت مفاهیم از حوزۀ شناختی جانداری به حوزۀ  ب( جاندار بنیاد:

ارۀ مفهومی عینی به ذهنی جاندار بنیاد شکل مفهومی ذهنی صورت پذیرد، طبقۀ استع
 گیرد. می

 حوزۀ به پنجگانه حواس شناختی حوزۀ از مفاهیم نگاشت هرگاه :بنیاد پ( حس

 شکل ذهنی حز بنیاد به عینی مفهومی استعارۀ طبقۀ پذیرد، صورت ذهنی مفهومی

 .گیرد می
 مفهومی زۀحو به اشیاء شناختی حوزۀ از مفاهیم نگاشت هرگاه :بنیادء شي (ت

 .گیرد می شکل بنیاد ءشی ذهنی به عینی مفهومی استعارۀ طبقۀ پذیرد، صورت ذهنی
 حوزۀ به دار حجم اجسام شناختی حوزۀ از مفاهیم نگاشت هرگاه :بنیاد ظرف (ث

 شکل بنیاد ظرف ذهنی به عینی مفهومی استعارۀ طبقۀ پذیرد، صورت ذهنی مفهومی

 .گیرد می

 حوزۀ ویژگیهای هراز مفهومی استعارۀ نوع این در: ذهني به ذهني استعارۀ .2

 دیگر ذهنی حوزۀ مورد در شناخت تا کنیم می استفاده مبدأ حوزۀ عنوان به ذهنی مفهومی
 .فراهم شود

 حوزۀ ویژگیهای هراز مفهومی استعارۀ نوع این در :عیني به عیني استعارۀ. 3

 حوزۀ در مفاهیم مورد در شناخت تا کنیم می استفاده مبدأ حوزۀ عنوان به عینی مفهومی

 .گردد فراهم دیگر ملموس و عینی
 د:به آنها اشاره ش که جدیدی بندی طبقه برمبنای ها هداد تحلیل
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 ذهني به عیني استعارۀ 1-4
 ساختار بنیاد 1-1-4

 هایای خورده و نخورده یکی از مهمترین لحظهساختمان است: اما جرعه زمان
 (.20ۀ من، ص)پرندشودزندگیش ساخته می

)سووشون، بافتیایرلند افسانه می است: در غربت یادم است درباره بافتنی داستان
 (.13ص

خواستیم به زندگیمون اضافه زندگی ساختمان است: زمان ما یک خشت اگه می
 (.138)دالان بهشت، ص ها داشت و داستانهاکنیم، سختی
از  ؛هم سازگاری نکرداست: خاله قوزی گفت: دختره یک شب  ساختمان زندگی

  (.18)ای کاش گل سرخ نبود، ص همان شب اول بنای ناسازگاری را گذاشت

 :بنیاد جاندار 2-1-4
آور است چون گذشته مرا تأسف ؛است: من هم گذشته را دوست ندارم انسان زمان

 (.15)پرندۀ من، ص دوست دارد
)سووشون، آوردند است: خودشان کم بودند مرضشان را هم ناخوانده مهمان بیماری

  (.32ص
است: دیوونه، مگه عقل از سرت پریده، مامان بابای من یکشبه شاخ  پرنده عقل
 (.35)دالان بهشت، ص درآوردن
هایش رفته است: به گل چهره نگاه کرد که سرخی دوران جوانی از گونه انسان غم

هر شده بود و جای پای غم به صورت شیارهایی عمیق بر پیشانی و دور لبهایش ظا
 (.19)ای کاش گل سرخ نبود، ص بود

 :بنیاد حس 3-1-4
 (.29)سووشون، صکنداست: دوست داشتن دل آدم را روشن می نور محبت

است: او بوی عشق را هم ملل بوی همۀ گلبرگهای دنیا با دماغ  بویایی حز زندگی
 (.13)ای کاش گل سرخ نبود، ص تیزش حز کرده بود

 :بنیاد ءشي 4-1-4
 )پرندۀ من،است: بعد از مرگ آقاجان بود که سکوتم را شکستم شکننده ءشی سکوت
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 (.26ص 
زری جان چقدر سبک و  .الدوله رشته فکرش را بریداست: صدای عزت رشته فکر

 (.173)سووشون، صکنید اینکه کار مهمی نیستسنگین می
ۀ است: خیلی مونده بفهمی که توی زندگی، زن اگه زن نباشه، شیراز کتا  زندگی

 (.155)دالان بهشت، ص شهزندگی به هم بند نمی
 (.370)دالان بهشت، ص است: تازه مجبوری فکرت رو قایم هم بکنی ءشی فکر

 :بنیاد ظرف 5-1-4
)پرندۀ من، اش( نگه دارد است: زن باید یاد بگیرد همه چیز را اینجا)در سینه دل ظرف

 (.35ص 

ف را گرفت و با است: زری تحسینش را فرو خورده دست یوس ظرف دل
چشمهایش التماس کرد و گفت ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت 

  (.5)سووشون، ص نلرزد
است: چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اولین بار  ظرف جان

 (.43)دالان بهشت، ص ریختکردم یکباره به جانم میحسشان می
ش رسو  کرده و اینک بلورین و شفاف است: کلماتی که سالها در ذهن ظرف ذهن
 (.240)ای کاش گل سرخ نبود، ص شده بود

 :ذهني به ذهني استعارۀ 2-4
اگر من بخواهم ایستادگی کنم اول ازهمه باید جلو تو بایستم و آن  :است جنگ زندگی

  .(129)سووشون، صافتد میوقت چه جنگ اعصابی راه 

  :عیني به عیني استعارۀ 3-4
)پرندۀ من، رقصیدندها روی دیوار میجاندار است: دنیا خوا  بود. سایهطبیعت موجود 

 (.52ص 
است: از ساعتی که اومده تا الان چشمش به در بوده. هم زنت پرپر زده،  پرنده انسان

 (.187)دالان بهشت، ص هم من دلم هزار راه رفته
ستانی، حز و است: بعد از برف زیادی که باریده بود، آفتا  تنبل زم انسان طبیعت

 (. 43)ای کاش گل سرخ نبود، ص رمقی نداشت
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 ،«پرندۀ من»، «سووشون»بسامد استعارۀ عیني به ذهني در رمانهاي -2جدول شمارۀ 
 .«اي کاش گل سرخ نبود»،«دالان بهشت» 

 بسااااااامد کتاب عنوان
 اساااااتعارۀ

 بنیاد ساختار

 بسااااااامد
 اسااااتعارۀ

 بنیاد جاندار

 بسااااامد
 اسااتعارۀ

 بنیاد حس

 بساااااامد
 ساااتعارۀا

 بنیاد ءشي

 بساااااامد
 اساااتعارۀ

 بنیاد ظرف

 16 3 13 8 13 سووشون

 12 4 1 7 16 من پرندۀ

 170 14 3 14 65 بهشت دالان

 28 4 - 38 38 نبود سرخ گل کاش اي

 
درصداستعارۀ  عنوان کتاب

 ساختار بنیاد
درصداستعارۀ 

 جاندار بنیاد
درصد استعارۀ 

 بنیادحس
 درصداستعارۀ

بنیادشيء   
ستعارۀ درصدا

 ظرف بنیاد
85/9 سووشون  9/11  4/76  12/  7/  
1/12 پرندۀ من  4/10  8/5  16/  30/5  

2/49 دالان بهشت  8/20  6/17  56/  22/75  
نبود اي کاش گل سرخ  7/28  7/56  0 16/  38/12  

ی ظرف بنیاد است که ها در رمانهای سووشون و دالان بهشت غلبه با استعاره
مطابق با چهارچوبهای تعریف شده از زن سنتی حکایت تواند از نگاه منفعلانه و  می
محدود بودن فعالیت زن به خانه و برونگرا نبودن در فعالیتهای اجتماعی موجب  .کند

در رمانهای پرنده من و ای کاش گل سزخ  .ی ظرف بنیاد شده استها افزایش استعاره
ی ظرف بنیاد ها نیز استعارهنبود، استعاره ساختار بنیاد غلبه دارد و اگرچه در این رمانها 

این بسامد نسبت به دو رمان دیگر،  د،دوم قرار دار ۀبا اختلاف نه چندان زیادی در رتب
ر شخصیت زنان داستان نیز دیده چنانکه د، دهد که نویسنده در دو رمان اخیر نشان می

 کنشگرتر و تحلیلگرتر هستند و حداقل نسبت به موقعیت ناگزیری که در آن ،شود می
 .واکنش دارند ،اند قرار گرفته
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 ،«سووشون»بسامد استعارۀ عیني به عیني در رمانهاي -3جدول شمارۀ 
 «اي کاش گل سرخ نبود»، «دالان بهشت»،«پرندۀ من» 

  استعارۀ بسامد کتاب عنوان
 عیني به عیني

 درصد استعارۀ
 عینی به عینی

 04/24 13 سووشون
 66/16 9 من پرندۀ
 18/35 19 بهشت دالان

 07/24 13 نبود سرخ گل کاش اي

 ،«سووشون»رمانهاي در ذهني به ذهني استعارۀ بسامد -4 شمارۀ جدول
 «نبود سرخ گل کاش اي» ،«بهشت دالان»،«من پرندۀ» 

  استعارۀ بسامد کتاب عنوان
 ذهني به ذهني

 استعارۀ درصد
 ذهني به ذهني

 /50 1 سووشون

 0 - من پرندۀ

 /50 1 بهشت دالان

 0 - نبود سرخ گل کاش اي

رود در رمانهای نویسندگان زن به سبب گرایش به تفکر غیر  انتظار میگونه که  همان
ی عینی به عینی بیشتر باشد در ادامه با ارا ه ها هپیچیده و ملموس بسامد استعار

ی روشن خواهد شد که زنان نویسنده بیشتر از چه مبدأهایی در ساخت این هایجدول
 کنند. استفاده می اه استعاره

 هاي مقصد مشترک در رمانها هبسامد حوز -6جدول شمارۀ     ي مبدأ مشترک در رمانهاها هبسامد حوز -5جدول شمارۀ 
 

 بسامد مفاهیم   بسامد مفاهیم 

 82 دل   223 ظرف 

 58 فکر   30 ماشین 

 42 ذهن   27 جاده 

 39 زمان   18 انسان 
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 37 انسان   15 ساختمان 

 23 حرف   11 موجود جاندار 

 19 زندگي   10 پرنده 

 14 طبیعت   9 ریسمان 

 11 آینه   9 کالا 

 10 عشق   8 نوشته 

 9 عقل   8 غذا 

 9 غم و رنج   4 بافتني 

 6 خیال   3 لباس 

 5 بیماري   2 نور 

 4 ترس و وحشت     

 3 شادي     

 3 سکوت     

استعاره دل »دهد که   میدر رمانهای یاد شده نشان  و مقصد أاستخرا  مفاهیم مبد
برای تحلیل سبک  اما مسلماً ؛یکی از پر کاربردترین در این آثار است« ظرف است

شناختی باید به نقش این استعاره در گفتمان معرفتی و ف ای اندیشگانی حاکم بر این 
رمانها نقش شناختی  به همین سبب در ادامه با توجه به بافت و محتوای ؛آثار پرداخت

 شد. دتر بررسی خواه این استعاره در هر کدام از رمانها به صورت جز ی

 استعاره دل ظرف است 
از مفاهیم انتزاعی است که عبارات استعاری زیادی در زبان فارسی در « دل»مفهوم

 زبانی، ربهتج که است مفهومی بنیادی کنندۀ فراهم ارتباط با آن به کار رفته است. دل

کشد. دل ظرف و کانون تمام  می تصویر به را شناختی و احساسی اجتماعی، -فرهنگی
تر وجود  پز امکان در  و تفهیم آن از طریق مفاهیم عینی ؛احساسات و عواطف است

دارد. دل چون ظرف احساسات است، زنان نویسنده این مفهوم را بیشتر به صورت 
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رند. یکی از اختلافات زن و مرد، ب میطرحوارۀ حجمی یا ظرف و مظروفی به کار 
عقلانی یا عاطفی اندیشیدن و عمل کردن آنهاست. بر بسیاری از رفتار زنان برچسب 
عاطفی و احساسی بودن خورده و باور عمومی این است: عاطفه در زنان پایدارتر است. 

 یشترب احساساتی از آنها با مقایسه در مردان با متفاوت ای روحیه داشتن علّت به زنان

شود.  می دیده روشنیب احساسات این ابراز زنان، یها هنگاشت در روی این برخوردارند؛ از
در  بسامد زیاد  استعاره دل همچون ظرف علاوه بر اینکه بر نقش پررنگ احساسات

ای از حبز شدگی این  معمولا جلوه کند، می تأکیده نعملکرد شخصیتهای رمانهای زنا
گذارد. دل زنان داستان ظرفی پر از احساس   میبه نمایش  احساسات در وجود آنها را

بر آن سرپوش  ماً حاکم آنها باید دا اوضاعاما به سبب  ؛جوشد  میاست که همواره 
 ی درونی بپردازد.ها گذاشته شود و تنها با واگویه

 با و گرفت را یوسف ، دست خورده فرو را تحسینش زری»خوانیم:   می سووشوندر 

« نلرزد حرفهایت از دلم ته بگذار امشب یک خدا ترا گفت و کرد تماسال چشمهایش
آید و به باغ صد و بیست و چهار  میبه دلم افتاده بود که خان داداشم »(. 5 ص )سووشون،

این مفهوم چندبار در داستان و از زبان  (.213)سووشون، ص «برتم میهزار متری 
زنان این داستان در دستۀ منفعل  .است هشخصیتهای زن داستان و بویژه زری به کار رفت

گیرند و خانم فتوحی تنها شخصیت زن در داستان است که ظلم و ستم را  میقرار 
کشد. برادرش معتقد  میکند و سرانجام او به جنون و زندگی در دارالمجانین  میتحمل ن

ش او . او انتظار دارد که برادراست است که همین ظلمهای جامعه موجب جنون او شده
. هستند ویژه زری نیز زنانی منفعلنجات دهد. دیگر زنان داستان و برا از این زندگی 

رزی در بخشهای مختلف داستان برای حفظ آرامش خانواده در موقعیتهای مختلف 
پردازد. او  میی درونی ها هکند و به واگوی میو مسا ل را در درون خود واکاوی  ،سکوت
خواهد که دلش)زری( را   میف به مصادیق ظلم از او در مقابل واکنشهای یوسحتی 
 ،نکند. زری اگر چه نگران است در فکر راه حلی فوری برای مشکلاتش نیست آشو 

 خواهد آ  در دل کسی تکان نخورد.  میدر عوض در جستجوی آرامش است و 
به کار « دل ظرف است»نیز عمدتا به صورت گزارۀ« پرندۀ من»در رمان« دل»مفهوم

)پرندۀ من، ص « اش نگه دارد زن باید یاد بگیرد همه چیز را اینجا در سینه»ه است. رفت

فهمم که چقدر دلتنگم. ملال ملل بادکنکی توی دلم  میام  حالا که به خودم رو داده. »(35
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بچه با تحقیر بزرگ . »(58)پرندۀ من، ص « زند میبادکرده است. اشک از چشمانم بیرون 
)پرندۀ من، « گویم میشود. اینها را توی دلم  میولی هرگز بزرگ نکشد  میشود. قد  مین

. راوی زنی سنتی، است این مفهوم در داستان و از زبان راوی به کار رفته (.78ص 
و با  است دار، منفعل و درونگرا است. در چهار دیواری خانه خود را حبز کرده خانه

مناسبی ندارد و به دلیل تنهایی همسرش نیز به دلیل بلند پروازیهایش رابطۀ عاطفی 
یش را در خود ها هروحی به گذشته رفت و برگشتهایی دارد و مشکلات و دغدغ

کرده و نقش فرزندش را  میاش از او مراقبت  کند. او در کودکی مدتی خاله میواکاوی 
داشته و شاهد ماجراهایی در خانۀ اوست؛ اما به دلیل سن پایینش مجبور به سکوت 

 ویژگیاین  دلیلاوی چون در زندگی همواره به رازداری دعوت شده و به شود. ر می
این ویژگی سکوت و رازداری ملل برچسب برای او شده و از  ،مورد تشویق قرار گرفته

که زن باید رازدار باشد. راوی پرندۀ من در  است کودکی این عبارت را به خاطر سپرده
گذارد که تحت فشار زندگی،  مینمایش  را به« خود»عرصۀ موقعیتهای خانوادگی نوعی

که دیگر خودش نیست. همان « خود»شکلی مسخ شده به خود گرفته است؛ نوعی
گونه  و در نتیجه همان اند پذیرد که الگوهای فرهنگی به او عرضه کرده میشخصیتی را 

،  اه هکند که دیگران از او توقع دارند. در چنین وضعیتی خود کاذ ، همۀ اندیش میرفتار 
کند و  می، مهار استی حقیقی شخص ها هاحساسات و خواستهایی را که نمایشگر انگیز

زن است و زنان ذاتا  گرا بودن، راوی چونراند. علاوه بر درون میاز صحنه بیرون 
کند و تنها  میمشکلاتش را ابراز ن ،خواهان حفظ آرامش خانواده و سازش هستند

خورد. همسرش برای  مید و ندارد اشته باشتواند د میحسرت همۀ چیزهایی را که 
کند راوی و  میاما چون با او موافقت ن ؛مهاجرت به کانادا قصد فروش خانه را دارد

رود. راوی به دلیل حساسیتهای زنانه  میکند و به دنبال آرزوهایش  میفرزندانش را رها 
 ند و کمبودهاییکند که آرامش فرزندانش را حفظ ک میاش تمام سعی خود را  و مادرانه

نداشته باشد. زنان اغلب سعی دارند فرزندانشان  است که خود در گذشته تجربه کرده را
 خانه یاشیا با همسرش با تفاهم عدم دلیل به همواره راضی و راحت باشند. راوی

 کردن عینی برای رو نمیه است؛ از گردیده شدگی ءشی دچار ای گونه به و ،مأنوس

 که است راوی ذهنیت نشاندهندۀ موضوع کند. این می استفاده ءیش مفهوم از دل مفهوم

 .گیرد می نشأت او شخصی زندگی از
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در تصویر درونیات زنان داستان « دل ظرف است»نیز استعاره « دالان بهشت»در رمان
امیر گفت: یعنی خودش گفته یا محترم خانم و حا  آقا این حرفو »نقش بارزی دارد. 

ولی این قندی » (.17)دالان بهشت، ص «فرین که عقلت رسید بپرسیزدن؟ توی دلم گفتم آ
کنن... نگذاشتم حرفش تمام شود و خودم را انداختم توی بغل  میکه توی دل تو آ  

)دالان بهشت، « گفتم میتوی دلم هی به زری بد و بیراه .»(22)دالان بهشت، ص « خانم جون

)دالان « تونم بگیرم از بز که دلم پره میتقصیر منه که جلوی این زبونم رو ن» (.31ص 

بار از عصبانیت چهار ستون  دلم از خشم و غ ب پر شده بود و این. »(147بهشت، ص 
بدون اینکه حتی به خودم اعتراف کنم، ولی ته »(. 257)دالان بهشت، ص « لرزید میبدنم 

تان و از زبان مهناز در داس زیاد. این مفهوم با بسامد (296)دالان بهشت، « دلم امیدوار بودم
زندگی عاشقانۀ محمد و مهناز « دالان بهشت». موضوع اصلی رماناست به کار رفته

سنتی و مذهبی است.  ای هاست. مهناز فردی احساساتی، وابسته و درونگرا از خانواد
که به صورت ناخودآگاه و از سر کنجکاوی زنانه متوجه موضوع خواستگاری  زمانی

شود و در خود احساس نیاز  میدچار اضطرا  و آشفتگی روحی  ،شود میمحمد از او 
تواند  میبه وجود کسی را دارد که بتواند از این موضوع با او صحبت کند. این موضوع 

که ذهنشان درگیر موضوعی باشد  گرایی زنان باشد؛ زیرا زنان هنگامی به دلیل رابطه
یزان فشار روحی و روانی خود کنند و با این کار از م میبراحتی با دیگران بازگو 

که در پز  ،خانوادۀ محمدسوی کاهند. از سویی نیز وقتی پیشنهاد ازدوا  را از  می
که مورد توجه  ،شنود به نوعی از این موضوع میمند است،  زمینۀ ذهنش به محمد علاقه

اما به دلیل سنتی بودن خانواده و  ؛دهد میحز غرور به او دست  ،قرار گرفته است
مجبور به حفظ ظاهر و پنهان کردن این علاقه است و از  ،شهای حاکم بر خانوادهارز

بیان کند؛ زیرا دختران در  تواند رضایتش را علناً میزنانه ن یروی شرم و حیا
ی سنتی، مجبور به رعایت اصولی هستند که برای حفظ این اصول برای خود ها هخانواد

جب واکاوی درونی مسا ل از جانب سازند. وجود این عوامل مو می حریم شخصی
ی درونی بعد ازدوا  نیز همراه اوست و همواره مسا ل را در ها همهناز است. این واگوی
که نسبت به محمد به دلیل ارتباطش با دوستانش  کند. زمانی میدرون خود واکاوی 

به داند  میبویژه ثریا ظن و گمان بد دارد و وجود ثریا را تهدیدی برای زندگی خود 
تواند این موضوع را با همسرش در میان بگذارد؛ بنابراین سعی  میدلیل درونگراییش ن



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ان
ست

زم
 

13
97

 

 

  

28 
 

 

28 

28 

 
 
 

کند. چون حسادت در وجود  میگیری  در قطع ارتباط همسرش با آنها از طریق بهانه
تواند نسبت به این موضوع خوشبین باشد. ترس از  میمهناز ن ،است قویتر از مردان زنان

دست دادن همۀ عواطف شوهر از جمله اموری است که  فروپاشی زندگی مشتر  و از
« حسادت زنانه»تواند بسیار واهمه برانگیز باشد که گاه از سوی برخی به میبرای زن 
 شود.  میتعبیر 

یی مشابه از ها جلوه ،نیز استعاره دل ظرف است« ای کاش گل سرخ نبود»در رمان
ی به دور و برش کرد و در دل گفت: گللر، نگاه» :کند  میی زنانه را آیینگی ها واگویه

)ای کاش گل سرخ « گذارم سپهر در چنین جایی بزرگ شود میغیر ممکن است. مگر من 

)ای کاش گل سرخ نبود، « در دل گفت: کاش گلرخ اینجا بود، حتی رحیم آقا» (.38نبود، ص 

ود، ص )ای کاش گل سرخ نب« در دل گفت: لابد پیشانی نویسمان این طوری بوده. »(52ص 

.گللر فرزند خانوادهای است این مفهوم در داستان و از زبان نویسنده به کار رفته (.115
سنتی و مذهبی است. پدرش پیشنماز ترکها و فردی متمول است. آشنایی و ازدوا  با 

دهد. مرگ مهدی و پناه بردن به خواهر و در  میمهدی مسیر زندگی گللر را تغییر 
که بسیار با سطح  ،خانه آن هم در یکی از نقاط پایین شهرنهایت تصمیم برای خرید 

کند که همۀ این مسا ل و اتفاقات را  میگللر را وادار  ،زندگی قبلی آنها متفاوت است
به عنوان تقدیر و سرنوشت بپذیرد. زنان باورپذیری و اعتقاد زیادی به مسا لی مانند 

شناسی، پیشگویی، نذرهاو...،  ، ستارهپاتی خرافات و جادو و جادوگری دارند.آنها به تله
بیشتر از مردان ایمان دارند. در داستانهای زنان نویسنده نیز بسیاری از این اعتقادات و 

 ها هشود که نشان از باور آنان به این اعتقادات، آیینها و افسان مینمودار  ها هخراف
هایی و نداشتن دارد.گللر بعد از مرگ مهدی و با از دست دادن سرپناهش و حز تن

گاه، ترس را برای او به دنبال دارد.تنهایی و ترس از جمله موضوعاتی است که  تکیه
ی زنان وجود دارد. وقتی نامۀ تیمسار را برای تخلیه خانه دریافت ها ههمواره در نوشت

رغم میل باطنی برای ملاقات با تیمسار مجبور است که این دیدار صورت  کند علی می
کند بدون  میداند از طرز نگاه و رفتار او امنیت ندارد، سعی  میچون از قبل بگیرد. گللر 

ای برود. این موضوع امنیت نداشتن زن در جامعه و نگاه  آرایش و با پوشش ساده
دهد. غالبا طرح  میتحقیرآمیز به او به عنوان جنز دوم و وسیلۀ عیش مرد را نشان 

 شود.  میقاد از جامعه تبدیل مشکل هویت و جایگاه زن به راهی برای انت
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بهشت و ای  دالان من، پرندۀ سووشون، »در رمانهای مشتر  مفاهیم از دل مفهوم
بسامد است. این مفهوم در رمانهای بررسی شده به  یشترینبا ب «کاش گل سرخ نبود

ی دیگر ها ه. در واقعیات روزمره و نوشتاست به کار رفته« دل ظرف است»صورت گزارۀ
ای که در تحلیل این مفهوم  رود؛ اما نکته میمرد و زن نیز این گزاره به کار  نویسندگان

این مفهوم و دیگر اینکه زنان  زیادرسید یکی بسامد  میدر این پژوهش مهم به نظر 
که   داستان افرادی سنتی و تا حدودی منفعل در جامعه بودند؛ بنابراین این افراد زمانی

 خود در مسا ل ۀبه واگوی واکنشای مقاومت و مشکل فکری و روحی دارند به ج
توان به درونگرایی این زنان رسید. در  می مفهوم این تحلیل طریق از. پردازند می

برای حفظ آرامش خانواده زنان به بازگویی مسا ل در « پرندۀ من»و « سووشون»رمانهای
تواند با  مین به دلیل اینکه راوی« دالان بهشت»اما در رمان ؛پردازند میدرون خود 

البته بررسی درونگرایی این  ست.ا مسا ل برای او درونی شده ،دیگران ارتباط برقرار کند
شخصیت از نظرگاه فمینیستها جای بحث و بررسی دارد. فمنیستها معتقدند از آنرو که 

هایی تعیین  برای احساسات، غرایز و تمایلات زنانه در نظام مرد محور، حد و اندازه
بر برخی از ویژگیها و احساسات مشتر  و انسانی او با مردان نامهای شده است 
و نکوهش بسیار  ،نامیده« غیرت»مللا همان احساسی را که نزد مردان ؛اند دیگری نهاده

در این  (.60: 1382ی، )توکلشود مینامیده « حسادت»، زنان سر بزند سوی اگر از اند کرده
از میان برداشتن ثریا به نوعی، حسادت زنانه به شمار افکار زنانۀ مهناز برای  داستان نیز

زد، حسی موجه و منطقی به نظر  میاما اگر همین موضوع از محمد سر  ؛آید می
نیز راوی به دلیل ترس و تنهایی روحی بعد « ای کاش گل سرخ نبود»رسید. در رمان می

سامد و نقش حیاتی و رفتن ببرد. باری با در نظر گ میاز مرگ همسر به دنیای درون پناه 
ا کرد که ادع توان  می شده، بررسی رمانهای ۀاستعاره دل ظرف است در پیکر مفهومی

توان آن را شاخص   میشناختی این آثار دارد و  این استعاره نقش بارزی در سبک
 معناداری در نوشتار این رمانها در نظر گرفت.
ی کلیدی این رمانها و ها ر استعارهترِ دیگمجال اند  این گفتار به اجازه ارا ه جز ی

به همین سبب در ادامه تنها به صورت  ؛دهد  میبررسی نقش سبک شناختی آنها را ن
 جدولی مهمترین نگاشتهای استعاری در این آثار به دست داده خواهد شد.
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 زیاد بسامد با  مفاهیم استعاري نگاشتهاي -16شمارۀ جدول

 استعاري نگاشتهاي انتزاعي مفاهیم

 شايء  دل (،2اسات)  پرناده  دل (،5اسات)  سااختمان  دل (،66است) ظرف دل دل
 (.1است) مایع دل (،1است) شکننده

 متحارک  فکار  (،1اسات)  رشاته  فکر (،2است) دریا فکر (،29است) ظرف فکر فکر
 فکار  (،1اسات)  زایش فکر (،1است) نوشته فکر (،1است) لشکر فکر (،1است)
 (.1است) جاندار

 نوشاته  زمان (2است) انسان زمان (،8است) ماشین زمان  (،20است) جاده زمان زمان
 (.1است) کالا زمان (،1است) ساختمان زمان (،1است)

 کاالا  انسان (،3است) دریا انسان (،5است) پرنده انسان (،13است) ماشین انسان انسان
 (،1اسات)  سااعت  انسان (،1است) ءشي انسان (،1است) چارپا انسان (،3است)
 (.1است) اسلب انسان

 (.1است) انسان ذهن (،26است) ظرف ذهن ذهن

 (.18است) انسان طبیعت طبیعت

 حارف  (،2اسات)  خاوردني  حارف  (،4است) نخ حرف (،10است) ظرف حرف حرف
 (.1است) ماشین

 زندگي (،2است) گل زندگي (،1است) ظرف زندگي (،3است) ساختمان زندگي زندگي
 کتاب زندگي (،1است) کارخانه دگيزن (،1است) جنگ زندگي (،2است) لباس

 رشاته  زنادگي  (،1اسات)  دالان زنادگي  (،1اسات)  درخات  زندگي (،1است)
 (.1است) آتش زندگي (،1است) جاندار زندگي (،1است)

 (.11است) کردن لمس دیدن دیدن

 گیري هنتیج
 در زبان اشخاص و یا آثار ها هکه زبان ماهیتی استعاری دارد با تحلیل استعار از آنجا
 استعاره ،شناختی دیدزیرا از  ؛برد توان به الگوهای شناختی و فکری افراد پی میادبی 

نمود و تجسم آن  ،شود مییعنی آنچه در زبان ظاهر  ؛سازوکار شناختی است و نه زبانی
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مفهومی در چهار رمان  های  استعارهشناختی است. پژوهش به بررسی انواع ساختار 
پردازد و هدف آن دستیابی به الگوهای ذهنی و  می معاصرفارسی از چهار نویسندۀ زن 

که  دهد می نشان رمانها یها هداد سبک شناختی نویسندگان این آثار است. تحلیل
 غالباً و آنهاست زنانۀ زندگی و هویت و فکر از ریتأثتحت  نویسندگان، این های  استعاره

 لباس، خانه، اشیاء، زایش، نطفه، غذا، نظیر یهای استعاره دارد؛ زنانه برچسب ای گونه به

 بسامد کنند، استفاده آثارشان در ها هاستعار این از نیز مردان است ممکن بافتنی. اگرچه
 زبان نشانۀ تواند میو تحلیل آنها در بافت داستان  استخراجی یها هگزار آنها درزیاد 

 و شکننده جسم ،طبیعت مانند ی مبد یها هحوز کاربرد همچنین نویسندگان باشد. زنانۀ
  شمار  به بررسی  مورد  آثار روانشناختی بکیویژگیهای س تواند از می آن نظایر و پرنده

 شود می یافت ساختاری و شناختی هستی جهتی، استعارۀ نوع سه هر پژوهش، آید. در

 بندی هطبق داراست. در را بسامد بیشترینشناختی  هستی استعارۀ واز این میان،

 نگاشتهای اسم از منتج که زبانی یها هنمون ساختاری، و شناختی ستیه های  استعاره

 بیشترین ظرف بنیاد، های  استعارهو  ددار را بسامد بیشترین بود، ذهنی به عینی مفهومی

، «ذهن»، «انسان»، «زمان»، «فکر»، «دل» مفاهیم ا است.رمانه در ها هاستعار این نوع
و  دارد رمانها این در را بسامد یشترینب ،«دیدن»و « زندگی»، «حرف»، «طبیعت»

 از« خوشبختی»و « دلتنگی»، «بیماری»، »غم»، »شدگی یءش»، «عشق»، «رابطه»مفاهیم

 نظر، مورد رمانهای یها هگزار است.در نظر مورد نویسندگان سبکی و کلیدی مفاهیم

 کالا، ،پرنده ساختمان، مسیر، ماشین، انسان، از: است پرکاربرد عبارت مبدأ یها هحوز

بنیادهای  ،غذا، دیدن. از آنجا که نگاشتها متناظری ثابت نیست بافتنی، اشیاء، ظرف، دریا،
تجربی آنها متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی از گفتمانی به گفتمان 

کند و تفاوتهای سبک شخصی نویسندگان ناشی از تفاوت در نگاشتهای  میدیگر فرق 
زیستی و  ۀت نگاشتها ناشی از تفاوت در تجربتخر  است و تفاوآنها از مفاهیم مس

 ی تجربی تفکر استعاری هر شخصی است. ها هپای

 نوشت پي
1. Eduardo Do Bustos  

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ان
ست

زم
 

13
97

 

 

  

32 
 

 

32 

32 

 
 
 

 منابع
 1390، انتشارات سوره مهر :، تهرانهشتمچ  ؛ای کاش گل سرخ نبود  ؛آرمین، منیژه
، اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت اراتانتشتهران:   ،چهاردهمچ  ؛،سووشون سیمین؛ دانشور،
1377.  

، جهان انتشارات نقش تهران: ؛استعاره و مجاز با رویکردی شناختیسجودی، فرزان و دیگران؛ 
1390. 
 .1392، مهر سوره انتشاراتتهران:   چ پنجم، ؛شناسی معنی بر آمدی در ؛کورش صفوی،

  .1392، نوسقق : نشرتهران ،جهل و ششم چ ،بهشت دالان نازی؛  صفوی،
 آقا هاجر گردان بر ؛کنیم می زندگی آنها با که ییها استعاره  ؛جانسون ومار   جر  لیکاف،

 .1394، علم انتشارات :تهران ابراهیمی،

 .1394، مرکز نشر :تهران هجدهم، چ؛ من پرندۀ ؛فریبا وفی،

ی جدید با تکیه بند مفهومی در یک طبقه های  استعارهتحلیل »؛ افراشی، آزیتا و تور  حسامی
، سال سوم، نشریه پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی ؛«یی از زبانهای فارسی و اسپانیاییها بر نمونه
 .166-141ص ،1392 ،5شمارۀ
 در دل های  استعاره از یا هپار شناختی تحلیل»؛ توانگر ومنوچهر سلیمان آبادی، نجف قادری

، 8 شمارۀ ،مشهد فردوسی دانشگاه خراسان گویشهای و زبانشناسی مجله ؛«سعدی بوستان
 .52-21ص، 1392
 ؛«شناختی زبانشناسی دیدگاه از فرخزاد فروغ شعر در زمان استعارۀ»ارسلان و دیگران؛  گلفام،
 .136-121، ص1388، 7سال دوم، شمارۀ ؛ نقد ادبی

، 12شماره؛ پژوهی اد ؛ «جانسون و لیکاف دیدگاه از مفهومی استعاره نظریه»هاشمی، زهره؛ 
 .139-119، ص1389

 زبان شناسی منظر از قرآن در مفهومی های  استعاره» ؛پرگو محمود سیفی و حسین هوشنگی،

 .34-9، ص1388، 3ش اول، س ؛کریم قرآن معارف و علوم پژوهشنامه ؛«شناختی
 

ffokLL, eGkoeG. nkmGW, LroG, dnrWegn tfWeGoksgn fWt. The University  
ooGggnCnrsfekn . Cnrsfek and Landan. 1987 
 


